عنوان كتاب : جاذبه و دافعه   علي (ع)
موضوع مورد نظر : شخصيت معتدل  در بر خورد هاي اجتماعي

صفحات انتخابي از كتاب : 21 تا  25
 افراد از لحاظ  جاذبه و دافعه نسبت   به ديگران ، يكسان نيستند و به طبقات مختلفي  تقسيم مي شوند : 

1- آنها كه نه جاذبه  دارند   ونه دافعه : نه  عشق و علاقه كسي را بر مي انگيزند و نه  عدالت  و كينه كسي را  و در آنها نقطه مثبت و بر جسته  اي  از نظر  فضليت يا   رذيلت  مشاهده نمي شود ،  مانند گوسفند ي هستند كه اگر هم كسي آنرا  نوازش    كند  و آب و علفش دهد ، براي اينست كه بعدا از گوشتش استفاده نمايد  . اين گروه  انسانهايي بي ارزش ، پوچ و تهي  هستند ، زيرا انسان نياز به دوست و دشمن  دارد . 

2- گروهي جاذبه دارند ، اما دافعه ندارند : در زندگي با همه مردم گرم  مي گيرند و همه آنها را دوست  دارند و متاسفانه   غالب  مردم مي پندارند كه   حسن   خلق و اجتمايي  بودن همين است  كه انسان  همه را با خود دوست كند ، اما اين كار براي انسان  متعهد و هدفدار كه ايده ها يي را در اجتماع  تعقيب مي كند ،  ميسر نيست ، مگر اينكه منافق   و دو رو  شد ،  زيرا كه همه مردم يك جور احساس ندارند و در بينشان هم عادل هست  و هم ظالم ، هم خوب هست  و هم بد  كسي  كه هدفي  را  بطور جدي تعقيب مي كند ، خواه نا خواه  با منافع بعضي  تصادم پيدا مي كند ، پس يك آدم هدفدار نمي تواند محبوب همه باشد . تنها كسي موفق  مي شود دوستي   طبقات  مختلف  و صاحبان ايده  هايي را جلب كند كه متظاهر و دروغگو باشد و با هر كسي مطابق ميلش بگويد و بنماياند . در فلسفه هندي و مسيحي مي گويند : انسان كامل بايد فقط محبت داشته باشد . خير ! تنها اهل محبت بودن كافي نيست بايد ،  اهل  هدف و مسلك هم بود و هر مسلك ، دشمني  دارد . اسلام نيز كه  پيامبر را « رحمت    للعالمين »
 معرفي مي كند  و مي گويد : به همه رحمت داشته باش  و محبت كن ، نه اينكه ، با هر كسي طبق ميلش رفتار كن ، زيرا اين نفاق است  محبت بايد  با حقيقت   توام باشد و حقيقت محبت ، خير رساندن است   و احيانا اين   خير رساني به شكلي    است  كه علاقه   طرف را جلب نمي كند . ثانيا محبت منطقي آن است  كه  خير  و مصلحت جامعه بشريت در آن  باشد  ، نه خير  يك فرد يا   گروه .  بدين  علت مي بينيم كه بسياري از مصلحين دلسوز ، جز كينه و آزار از مردم جوابي نمي  شنيدند . پس اين چنين نيست    كه در همه جا  محبت  ، جاذبه  باشد  بلكه گاهي  محبت  به صورت  دافعه اي بزرگ جلوه مي كند كه جمعيت هايي را عليه  انسان  متشكل مي سازد  .   عبد الرحمن   بن    ملجم  مرادي از سخترين   دشمنان  امام علي  بود . امام علي   خوب  مي دانست  كه اين   مرد براي او  دشمني بسيار خطر ناك است  .  ديگران  هم گاهي    مي گفتند كه  آدم  خطر ناكي است  ، كلكش را بكن . اما امام  علي  مي گفت  : 

 قصاص قبل از  جنايت  را بكنم  !  اگر او قاتل  من است ، من قاتل  خودم را نمي توان نكشم  . او قاتل من است نه من   قاتل  او .  و در باره  او بود كه  امام علي  گفت:

:اريد  حيا  ته و يريد قتلي  »
 من مي خواهم   او  زنده بماند  و سعادت   او را دوست دارم  اما او مي خواهد مرا بكشد . من به او محبت   و علاقه  دارم  اما او با من دشمن است و كينه مي ورزد . ثالثا    ، محبت  تنها داروي  علاج  بشيرت. گاهي    خشونت  و طرد هم  لازم است   ، لذا غضب نيز  در اسلام در  اسلام   بخاطر   رحمت است  ، مثل  پدري  كه    بر كار  خطاي   فرزندش غضبناك مي شود  و او را تنبيه مي كند .          

صفحات انتخابي    از كتاب   26   تا  32
 3- گروهي كه دافعه  دارند  ،  اما جاذبه ندارند ، يعني فقط دشمن سازند: اينها نيز  از افراد  ناقص  هستند ، زيرا ،كه فاقد خصايص انساني مي باشد  و گرنه لااقل عده كمي  آنها  را دوست  مي داشتيد . البته  اگر  همه   مردم  باطل و   ستم پپيشه بودند ، اين  دشمني  ها  دليل   بر حقانيت   چنين فردي  است ، اما   هيچ  وقت  همه مردم ، بد  نيستند ، همانطور كه  همه مردم  هيچ  گاه خوب نيستند . قهرا كسيكه همه دشمن  او هستند ، خرابي از ناحيه خود اوست و الا چگونه ممكن است در روح  انسان خوبيها  وجود داشته  باشد و هيچ دوستي نداشته باشد. اين گونه اشخاص در وجودشان جهات   مثبت  وجود  ندارد  . حتي  در جهات  شقاوت. وجود  اينها شده سر تلخ است و براي  همه  هم تلخ است . چيزي كه لاقل  براي بعضيها شيرين باشد  ( در آن) وجود ندارد . امام علي (ع) مي فرمايد  : «  ناتوان ترين مردم   كسي است   كه از دوست  يافتن  ناتوان باشد و از آن ناتوان تر آنكه  دوستان را از دست بدهد و تنها  بماند »
 
4-گروهي از هم    جاذبه   دارند و هم دافعه :   كسانيكه در راه هدف  و عقيده   اي  حركت  مي كنند اين گونه   اند ،  هم دوست  سازنده   و هم  دشمن  سازدر ميان اينها افراد با شخصيت  ، آنهايي هستند كه هردو   جنبه شان قوي باشد  ، چنان جذب كنند كه دوستان مجذوب ، جان فدا   كنند  و چنان دفع كنند  كه  دشمنان سر سخت بر سر نا بوديشان   جان بدهند . اين  شخصيتها گاه چنان قوي  هستند    كه حتي  قرنها بعد از  مرگشان ، جذب   و دفعشان در روحها  موثر   است  و سطح    بسيار  وسيعي   را اشغال مي كند .  اين جذب  و دفع هاي  سه بعدي  (  مكاني   ، زماني ،   عمقي ) از مختصات     اوليا  الله است  .    
 گفتيم   : جاذبه  و دافعه  قوي  ،  ملاك   شخصيت  داشتن افراد است اما   صرف آن  ، ملاك    ستايش    افراد نيست ، يعني  بايد  توجه كرد چه كساني   را جذب يا دفع   مي كنند   .  چه  بسيار شخصيتهايي    مهم در تاريخ   ما مثل  چنگيز و معاويه كه علي رغم  جاذبه   و دافعه  قوي  ، مورد  تقبيح واقع  مي شود   . هر شخصيتي، هم   سنخ خود  را جذب  مي كند :  عادل  ،  عدالت جويان  را و جاني ، جنايتكاران را . 
امام  علي (ع) از مرداني است  كه هم جاذبع  اي قوي   و هم        دافعه   نيرومند . ساير   شخصيت هاي  جهان  با مرگشان  همه چيز مي ميرد ،  اما مردان حقيقت از  دنيا مي روند ،  ولي  مكتب  و عشقهايي كه بر  مي انگيزند   با گذشت   زمان  تابنده   تر مي شود . مي بينيم  كه  بيست سال    بعد از امام (ع) ميثم تمار  بر چوبه دار    از فضايل او سخن مي گويد و دويست سال  بعد  ، بخاطر بيان برتري غلام علي بر متوكل و فرزندانش   ، زبان  ابن سكيت از پشت  سر  بيرون آورد ه مي شود . 
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